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30 بهمن )21 فوریه( - روزجهانی زبان مادری• 

چندســال پیش در چنین روزی، روز جهانی زبان مــادری اعلام 
شد. حالا اینکه چرا این روز را روز جهانی زبان مادری اعلام کردند 
و چرا زبان »مادری« بله و زبان »پدری« نخیــر، را کار نداریم. حتی 
به روز و جهانی‌اش هم کاری نداریــم. در این تقویم تاریخ فقط 
و فقط به مــادری‌اش کار داریم و در ابتــدا )یا انتها( می‌خواهیم 
تأکید کنیم که زبان مادری می‌گن زبان مادری و مث 80 میلیون 
ایرانی که می‌گن زبان مادری مام طبیعتــا دعا می‌کنیم که زبان 
مادری چــون این زبــان مادری وقتی باشــه می‌گن زبــان مادری 
شــده و... عــه! ببخشــید ایــن چــرت و پرت‌ها چــی بــود!... بله 
می‌خواستیم بگوییم که هرکس به زبان فارسی حرف می‌زند 
یا می‌نویســد، لزومــا زبان مــادری‌اش فارســی نیســت و خیلی 
بســتگی دارد که از کجا شــیر می‌خورد. ای بابا امروز هی خط رو 
خط می‌شه. یعنی بســتگی دارد که آبشــخور وی از کجاست و 
حرف‌هایش و انتخاب‌هایش از کجا آب می‌خورد. آقای سردبیر 

یه وقت بگیرید برم دکتر قلب و گوش و بینی!

3 اسفند 1299 -  اشغال تهران توسط کودتاچیان • 
انگلیسی و روز جهانی نامردان

صدوســه ســال پیش در چنین روزی، ضیــاء طباطبایی مدیر 
روزنامــه رعد کــه رســما روزنامه انگلیس‌هــا در تهــران بــود و از 
طرفداران سفت و سخت قرارداد انگلیســی 1919 وثوق‌الدوله 
محسوب می‌شد با کمک بانک شاهنشــاهی که آن هم مال 
یک ســرمایه‌دار یهــودی به نــام فیلیپ ساســوس بــود رفت 
قزویــن. چــرا قزویــن؟ چــون رئیــس قــزاق دیوزیــون قــزاق که 
روس بود ییهویی استعفا داده و رفته بود به مادربزرگ پیرش 
غ، ســر بزنــد و به جایش رضاماکســیم شــده  در ســن‌پطرزبور
بود میرپنــج. رضا ماکســیم کی بود؟ رضا ماکســیم سردســته 
قزاق‌هایی بود که از طرف احمدشاه، نهضت جنگل را سرکوب 
کرده و میرزاکوچک‌خان را ســربریدند. این گــروه، از همان‌جا و 
به اشاره انگلیسی‎ها می‌خواست حمله کند به منافع روس‌ها 
که تازه انقلاب بلشویکی کرده بودند که روس‌ها زده بودندش 
و حالا آمده بود تا قزوین. خلاصه که مدیــر روزنامه رعد به رضا 
میرپنج گفت چی داریم چی نداریم؟ رضا میرپنج گفت یه لشگر 
قزاق داغون و پاره داریم و لباس و پول و غذا نداریم. سیدضیاء 
نگاهــی بــه آیرونســاید کــرد و آیرونســاید نگاهــی بــه اردشــیر 
ریپورتر انداخت و اردشیر هم به فیلیپ سارسوس نگاه کرد و 
چندکامیون لباس نظامی، چندگونی پوتین انگلیسی و چند 
کیسه پول، ییهو رسید قزوین. رضاماکسیم که رفته بود فضا، 
از همون پای کرســی بلند شــد رفت بالای کرســی، وافــورش را 
کرد پر کمربندش و گفت قزاق‌های پدرسوخته! بریم تهران رو 
بگیریم. وقتی رسیدند تهران، توی مهرآباد اردو زدند )اون موقع 
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مهرآباد فرودگاه نبود(. احمدشاه زنگ زد سفارت انگلیس 
که بابــا چــرا از اول بــه آدم نمی‌گید چــی می‌خواید که گفتند 
ســفیر رفته پیاده‌روی و تا بعد از کودتا هم برنمی‌گردد. لذا 
نخست‎وزیر وقت )سپهدار رشتی( رفت سفارت انگلیس 
پناهنــده شــد و احمدشــاه هــم بــا شــجاعت تمــام حکــم 
نخست‌وزیری را از ســپهدار گرفت داد دست سردار سپه. 
آیرونساید گفت ابله اشتباهی دادی و حکم نخست‎وزیری 
را دوباره گرفت داد دست سیدضیاء طباطبایی و رضاقلدر 
شــد وزیــر جنــگ. کمــی بعــد، انگلیســی‎ها دیدنــد ایــن 
ســیدضیاء خیلی لفظ قلم صحبت می‌کنــد و نهایتا چپق 
می‌کشد پس طبق معمول نامردی کردند و عزلش کردند 
و دوباره دادند دست رضا قلدر که قبلا شایستگی‌هایش 
را در انتهای اسب سفیر هلند و پای بســاط ثابت کرده بود 
و حسابی زبان دنیا را بلد بود. کمی بعدتر هم که کلا گرفتند 
دادند دســتش و شــاهش کردند رفت، گور پــدر آتاتورک و 

جمهوری و این‌ها. 

6 اسفند )15 شعبان 255 هجری قمری( - میلاد امام • 
دوازدهم؟عج؟ و روز جهانی مستضعفین

45سال پیش در چنین روزی، ضمن تبریک میلاد موعود 
منتظر جهــان که همه خلقــت، منتظر ظهورش هســتند 
باید گفت که این واژه »مســتضعفین« خیلی معنی دارد و 
اصلا با »دهک‎های پایین« و »قشر آســیب‌پذیر« و این‌ها 
هم‌معنــی که نیســت، هیــچ! خیلــی هــم فاصلــه معنایی 
و فــرق فلســفی دارد. اگــر بخواهیــم خلاصه بگوییــم فرق 
مهم‌اش این است که وقتی می‌گوییم مستضعف، یعنی 
یک مستکبری هم هست که حق این مستضعف را چپو 
کرده یا استعمارش نموده یا حتی وی را استحمار کرده و او 
را در ضعف نگه داشته و حتی‌تر نگذاشته استعداد و توان 
و حرکت او به نتیجه و »حق« برسد. لذا هر مستضعفی در 
ابتدا دنبــال ‌آن مســتکبری می‌گردد که وی را مســتضعف 
نگه داشته تا با شمشیر یا هرچیز دیگری که دم دستش 
هســت، وی را بــه قطعــات نامســاوی تقســیم کنــد و یک 
جور حرکت در راه برقراری قســط به همراه دارد این دوگانه 
مســتضعف - مســتکبر. حــالا آن مســتکبر می‌خواهــد 
»بی‌ســوادی« باشــد یا »آمریــکا« یــا »ســرمایه‌دار رانت‌خوار 
محتکــر نزول‌بگیر مرفــه بــی‌درد«! و شــک نکنید کــه این 
دوقطبــی مســتکبر - مســتضعف، از آن »دوقطبی«هــای 
خیلی خوب و پســندیده و حتی سفارش‌شــده است. لذا 
خدا آن کســی را که این واژه پرمعنا را از فرهنگ سیاســی و 
اجتماعی ایران ما حذف کرد هدایت کند و اگر غرق شده و 

دیگر نیست، باز هم هدایت کند. 

اولش قاف دارد
وی در بهار ســال 1338، با خواندن 
برخیز به خون دل وضویی بکنیم، 
در آب ترانــه شستشــویی بکنیــم، 
خموشــی  فرصــت  و  انــدک  عمــر 
ســکوت،  اســت  تلــخ  بســیار، 
گفتگویی بکنیم، چشــم به گتوند خوزســتان گشود و 

دهان همگان از جمله قابله را به بَه‌بَه گشود. 
او که با خلاقیت خاصی به دنیا آمد، معتاد شعر سرودن 
بــود. دوران کودکی و نوجوانــی را غیر آنلاین، با ســرعت 
برق و باد سپری کرد چرا که معتقد بود کارهای مهم‌تری 
آینــده دارد. در ســال 57 وارد رشــته‌‌ی دامپزشــکی  در 
دانشــگاه تهران شــد که خب طبیعی بود. اکثر مردم در 
رشــته‌ای که قرار اســت در آینده به آن مشغول نشوند 
تحصیــل می‌کننــد. دام‌هــا باعــث نشــدند کــه او شــعر 
نســراید، در واقــع در کنــار شــعر گفتــن کمی هــم درس 
می‌خواند. نهایتا در سال 63 به این نتیجه رسید که چه 
کاری اســت، پس تغییــر رشــته داد و در رشــته‌ی زبان و 

ادبیات فارسی تا دکترا ادامه داد.
از نخســتین رویش‌هــای بعــد از انقــاب بــود. در زمان 
جنگ یعنی حــدودا در ســال 58 بود که به همراه ســید 
حسن حســینی ساکش را بســت، پوتین پوشــید و به 
حوزه هنری کوچ کرد و بخش واحد شعر را راه‌اندازی کرد 
و با دادن تنفس مصنوعی، ادبیات پایداری و مقاومت 
را احیا کــرد. آنقــدر از جنــگ و حماســه‌آفرینی رزمندگان 
ســرود که بچه‌محل‌هایــش او را ملک‌الشــعرای جنگ 
صــدا می‌زدنــد. در همیــن زمــان هفته‌نامــه ســروش 
مسئولیت صفحه شــعرش را روی دوش او ول کرد اما 

او کمر خم نکرد و در پشت جبهه جنگید.
جوانــان  و  بودنــد  لایه‌لایــه  لازانیــا  مثــل  شــعرهایش 
مثــل پنیرپیتــزا بــه او و شــعرهایش می‌چســبیدند. از 
ویژگی‌های خوبش ارتباط مؤثر بــا جوانان بود. هر کس 
به اندازه‌ی یــک رباعی با او هم کلام می‌شــد، عاشــقش 
می‌شــد. چندیــن کا دنبــال کننــده داشــت. هنــوز پای 
کتاب‌هایــش بــه کتابفروشــی نرســیده بــه چــاپ دوم 
می‌رســید. مثل آخرین کتابش که دســتور زبان عشــق 
نام داشت. دو وجه جدانشدنی شعرهای او آرمان‌گرایی 

و تعهدگرایی بود.
اولیــن مجموعه شــعرش را بــه نــام »تنفس صبــح« در 
سال 63 منتشــر کرد. علاوه‌بر خلاقیت، هوش ترکیبی 
خوبی هم داشت. ویژگی سبکی و بلاغی شعر کلاسیک 
و نیمایــی را با شــعرهایش قاطــی و شــعری فوق‌العاده 
خلق می‌کرد. علاوه بر شــعر بختیاری و شعر کودک، نثر 

نیز می‌نوشت. 
بعضی‌ها هم او را ســعدی نــو صدا می‌زدند امــا او دچار 
چندگانگــی شــخصیتی نشــد و خــودش را گــم نکــرد 
غ آمیــن بلورین و  و در ســال 68 موفــق بــه گرفتــن مــر
برگزیــده‌ی اولیــن دوره‌ی جشــنواره بین المللی شــعر 
حســودانش  چشــم  تــا  شــد  آیینــی  بخــش  در  فجــر 
کــن  ول  نیــز  مرگــش  از  بعــد  ســال  یــک  وی  بترکــد. 
چشــم حســودان نبود و منتخب هفتمیــن همایش 

چهره‌های ماندگار سال 87 شد. 
او که بار سنگینی از هنر و ادب کشــور را در دوره‌ی خود 
به دوش می‌کشید و اهل جا خالی دادن نبود، سرانجام 
در ســال 78 تصادف کرد اما نمرد و باز بــا وجود بیماری 
بار را به دوش کشید تا سال 86 که دیگر نتوانست و دار 

فانی را روی زمین گذاشت. 
او که یکــی از اثرگذارترین شــاعران بعد از انقلاب اســت 

کسی نیست جز قیصر امین‌پور.
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